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آنقـدر کتـاب دوست‌داشـتنی‌ای اسـت کـه وقتـی آن را بـه 

دسـت می‌گیریـد از همـان جملات اول به‌دنبال این هسـتید 

تـا ببینیـد بالاخـره سرنوشـت چـه چیـزی را بـرای مصطفـی 

نجیـب رقـم می‌زنـد. کتـاب ابوباران خاطرات یـک مدافع حرم 

افغانستانی است. خودش در تعریف فاطمیون می‌گوید: »به 

مـا مدافعـان افغانسـتانی می‌گوینـد فاطمیـون. چـون مانند 

حضرت‌فاطمـه)س( هـم غریـب هسـتیم، هـم گاهـی مظلوم 

واقـع می‌شـویم. ایـن غربـت و مظلومیـت را در جای‌جـای 

روایتـش احسـاس کـردم، چـه قبل از اینکه فاطمی بشـوم چه 

بعد از آن.« در صفحه امروز قرار است از کتاب ابوباران بگویم، 

از خاطـرات مـردی کـه سـختی‌های زیـادی کشـید تـا رسـید 

بـه سـوریه و به‌قـول خـودش از اول هـم بـرای ایـن کار سـاخته 

شـده بـود. بـا زهراسـادات ثابتـی، نویسـنده کتـاب گفت‌وگـو 

کردیـم و بخش‌هـای مهمـی از خاطـرات مصطفـی نجیـب را 

هـم آوردیـم. دوسـت داشـتیم بـا خـودش هـم گفت‌وگویـی 

داشـته باشـیم اما شـرایط برایش مهیا نبود و این شـد که این 

صفحه شـد ادای دین ما به مدافعان حرمی که مظلومند و از 

همه‌چیزشـان گذشـتند تا دفاع کنند از حرم و به‌قول ابوباران 

حرم‌زینـب)س( را کـه نـگاه می‌کنیـم و می‌بینیم که همه‌چیز 

سـرجای خودش اسـت، بر آن عهدی که بسـتیم بیشتر پایبند 

می‌شـویم کـه حـرم بایـد بماند.

 قدم‌به‌قدم با ابوباران

در ایـن بخـش به‌سـراغ بخشـی از خاطـرات مصطفـی نجیـب 

یـا همـان ابوبـاران می‌رویـم تـا با او همـراه شـویم در راه پرفراز و 

نشـیبی کـه بـرای رسـیدن به سـوریه طـی کرد.

مـن در ایـران بـه دنیـا آمـدم در اسـفند 1362، امـا یـک 1  

ایرانی محسـوب نمی‌شـدم. پدر و مادرم بیش از 40 سـال 

پیش‌تـر، از افغانسـتان بـه ایـران مهاجـرت کـرده بودنـد؛ امـا 

آنهـا هـم ایرانـی شـناخته نمی‌شـدند. وضعیتـی که داشـتیم 

برایـم خوشـایند نبـود. نمی‌توانسـتیم خیلی کارهـا را بکنیم؛ 

حتـی بـرای دیالیزکـردن پـدرم در بیمارسـتان بـه مشـکل 

برمی‌خوردیـم. ایـن گرفتاری‌هـا مـرا خیلـی ناراحـت می‌کرد. 

دلم می‌خواست در جایی زندگی کنم که به آنجا تعلق داشته 

باشم و مردم و دولتش مرا هموطن خود بدانند. با وجود اینها 

من ایران را دوسـت داشـتم؛ در این کشـور متولد و 

بـزرگ شـده بـودم و تمـام خاطـرات زندگـی‌ام، در 

کوچه‌پس‌کوچه‌هـای یکـی از محله‌هـای شـهر 

مشـهد گذشـته بود.

وقتـی بچـه بـودم، مـادرم بعدازظهرهـا دسـتم را 

می‌گرفـت و یکی‌یکـی بـه دیـدن همسـایه‌ها و 

خاله‌هایـم می‌رفتیـم؛ همسـایه‌هایی کـه بـا هـم 

مثـل خواهـر و بـرادر حقیقـی بودیـم، به‌قـدری که 

بـدون اجـازه وارد خانه‌هـای یکدیگـر می‌شـدیم و 

حتـی از یخچـال هـم خوراکـی برمی‌داشـتیم. بـه 

همان اندازه‌ای که حس خوبی به زادگاهم داشتم، 

از بعضـی مسـائل و برخوردها نیـز رنجیده‌دل بودم. 

بـرای همیـن بعـد از گرفتن دیپلم تصمیـم گرفتم به 

افغانسـتان مهاجـرت کنـم. پـدر و مادرم اما سـخت 

مخالفـت کردند.

بیـن مـردم افغانسـتان، ضرب‌المثلـی وجـود 2  

دارد کـه می‌گویـد: »خـر سوارشـدن، یـک عیـب 

اسـت؛ پیـاده شـدن از آن، یـک عیـب دیگـر.« ایـن 

دو جملـه، گویـای حـال مـن در آن روزهـای ورود بـه 

افغانسـتان بـود. در تابسـتان سـال 83، مسـتقیم 

بـه کابـل رفتـم اولیـن کاری کـه کـردم ایـن بـود کـه 

بـه وسـیله شناسـنامه قدیـم پـدرم کـه همـراه خـود 

آورده بـودم، شناسـنامه افغانسـتانی گرفتـم. امـا بـا 

 داشـتن شناسـنامه جدیـد، چیـزی برایم عوض نشـد.

در ارتش افغانسـتان مشـغول شـدم و بارها مسـخره شـدم. 

چـون بلـد نبـودم بـه زبـان فارسـی دری صحبـت کنـم. هـر 

افغانسـتانی کـه بـرای زیـارت بـه مشـهد می‎رفـت بـه او زوار 

می‌گفتنـد و حـالا مـرا بـه حالـت مسـخره »ایرانی« یـا »زوارک« 

صـدا می‌کردنـد. مـن امـا بیدی نبـودم که با ایـن بادها بلرزم. 

چـون اسـتعداد یادگیـری زبانم خوب بود خیلی زود توانسـتم 

بـه فارسـی دری و حتـی بـا لهجـه صحبـت کنـم. ارتـش را 

آمریکایی‌هـا آمـوزش نظامـی می‌دادند. وقتـی می‌دیدم یک 

گروهبـان آمریکایـی بـه ژنـرال مـا امـر و نهـی می‌کنـد و حتی 

سالم نظامـی نمی‌دهـد، خیلی ناراحت می‌شـدم. این اتفاق 

در آنجـا یـک امـر عـادی بـود، امـا مـن نمی‌توانسـتم بـا ایـن 

بی‌احترامی‌هـا کنـار بیایـم.

انـگار در پیشانی‌نوشـت مـن، مسـافربودن مهـر شـده 3 

بـود. بـا اینکـه هنـوز سـختی‌های سـفر قبلـی‌ام را 

فرامـوش نکـرده بـودم، نتوانسـتم در برابـر تـب رفتن بـه اروپا 

مقاومـت کنـم. مدتـی بـود بیـن جوان‌هـای افغانسـتانی 

بـه  بـرای رفتـن  ایـران علاقـه تندوتیـزی  سـاکن 

کشـورهای اروپایـی پیـش آمـده بـود و مـن در این 

میـان مسـتثنی نبـودم. بـاز همـان صحبت‌هـای 

همیشـگی و جاروجنجال‌هـای قدیـم بیـن مـن و 

خانـواده‌ام پیـش آمـد. اینکـه »مـن در اینجـا آینده 

و درآمـدی نـدارم و هیچ‌چیـز نخواهم شـد.« دوباره 

بـرای گرفتـن کارت آمایـش اقـدام کـرده بـودم امـا 

متاسـفانه ندادنـد. از طرفـی خانـواده به من فشـار 

مـی‌آورد کـه ازدواج کنـم ولـی مـن در وضعـی کـه 

داشـتم نمی‌خواسـتم تشـکیل خانـواده دهـم، از 

طرف دیگر می‌شـنیدم فلانی بیسـت‌روزه به سـوئد 

یـا آلمـان رسـیده و کار و بـارش حسـابی گرفتـه و 

می‌گفتنـد هرکس زبان انگلیسـی‌اش خوب باشـد، 

زودتـر می‌توانـد پیشـرفت کنـد.

من هم از این نظر مشکلی نداشتم. بنابراین هرطور 

بود پدر و مادرم را راضی کردم. تابستان سال 1391 

بـود کـه همـراه چنـد نفـر دیگـر راهـی تبریـز شـدم. 

هرطور بود بعد از بیسـت‌وچهار سـاعت به اسـتانبول 

رسـیدیم. چنـد روزی را در یـک خوابـگاه گذراندیـم 

کـه از ملیت‌هـای مختلفـی در آنجـا حضور داشـتند. 

پاکسـتانی، بنگلادشـی، چینی، آفریقایی و... .

سـوار قایـق شـدیم کـه بـه یونـان برویـم و نشـد و من را 

چـون ملیتـم را واقعـی گفتـم بـه زنـدان بردنـد. در آنجا 

خودتـراش را برداشـتم و به‌سـختی تیغـش را درآوردم و 

قبـل از اینکـه احساسـاتم فروکـش کنـد در یـک حرکت 

رگـم را زدم... .

به افغانسـتان برگردانده و در بیمارسـتان بستری شدم. 4 

بـرای ادامـه درمـان به پـول نیاز بود. عمـه‌ام همه فامیل 

را در خانـه‌اش جمـع کـرد و وضعیـت مـرا توضیـح داد. همگی 

کمـک کردنـد و هزینـه درمانم فراهم شـد. با مـادرم هم تماس 

گرفتنـد و بـدون آنکـه بگوینـد من بیمـارم خواسـتند مقداری 

پـول بفرسـتد تـا بتواننـد مـرا بـه ایـران برگرداننـد. مـادرم هـم 

طلاهایش را فروخت و پولش را برای عمه‌ام فرستاد. در مدتی 

کـه حالـم در بیمارسـتان رو بـه بهتـر شـدن بـود یکـی از اقوام 

برایـم پاسـپورت گرفـت بعـد از اینکه توانسـتم روی پای خودم 

بایسـتم و راه بـروم از اقـوام خداحافظـی کـردم و بـا هواپیما به 

ایران برگشـتم.

یک‌سـال گذشـته بـود در همـان فصلـی که در جسـت‌وجوی 

رویاهایم خانه را ترک کرده بودم. به خانه برگشـتم. تابسـتان 

سـال 1392 وقتـی چشـم مـادرم بـه مـن افتـاد از حـال رفت، 

خیلـی لاغـر شـده بـودم و هنوز حالـم کاملا خوب نشـده بود. 

بـرای همیـن درمانـم را در ایـران ادامـه دادم. در همیـن مـدت 

چندبـار از افغانسـتان بـا مـن تمـاس گرفتنـد و گفتنـد »بـرای 

مترجمـی پذیرفتـه شـده‌ای و می‌توانـی بیایی مشـغول به‌کار 

بشـوی.« مـردد مانـده بـودم بخنـدم یا گریه کنـم... .

همه‌چیـز از یـک عکـس شـروع شـد کـه در فیـس بـوک 5 

دیـدم. سـه مـرد افغانسـتانی بـا لبـاس نظامـی و سالح 

به دسـت، پشـت خاکریز ایسـتاده بودند. روی کلاه خودشـان 

سـربند »لبیک یا زینب« بسـته بودند و زیر عکس نوشـته شـده 

بود: »رزمندگان افغانسـتانی در سـوریه.«

در جسـت‌وجوهای اینترنتـی بـه سـایتی رسـیدم کـه اخبـار 

جنـگ در سـوریه را دنبـال می‌کرد هرچه برای مسـئولش پیام 

فرسـتادم مـرا راهنمایـی کند، جـواب مـی‌داد: »چنین چیزی 

وجـود نـدارد مـا حضـور نظامـی نداریـم حضور ما مستشـاری 

اسـت.« سـرانجام یـک روز صبـح دیدم فقط یک شـماره تلفن 

برایم فرستاده است. همان لحظه لباس پوشیدم و به خانه‌ای 

رفتـم کـه گویـا تـا کسـی را نمی‌شـناختند، راه نمی‌دادنـد. 

گفتـم مـن همیـن الان بـا شـما تلفنی صحبت کردم و نشـانی 

اینجـا را بـه مـن دادید. سـرانجام در باز شـد و داخـل رفتم... .

گزارشی از خاطرات مدافع حرم، مصطفی نجیب

ابوباران، روایت مظلومیت و حماسه

برای یک قهرمان نجیب 
زهرا سادات ثابتی، نویسنده کتاب ابوباران است. نوشتن این کتاب 

بسیار برایش جذاب بوده و در ابتدای کتاب نوشته است: »راوی 

این کتاب، مردی به‌راستی نجیب است و اسم جهادی‌اش برازنده 

اوست؛ در طول ســـاعت‌هایی که سرگرم گفت‌وگو بودیم، گاهی 

خاطرات او را سر ذوق می‌آورد و گاه او را دلتنگ آن روزها می‌کرد. 

هرچه بود، صادقانه و مخلصانه از آنچه بر زندگی پرفراز و نشیبش 

گذشته بود، گفت. آنچنان متواضع که به‌جای ضمیر »من« ضمیر 

»ما« خود اوست، اما به‌رســـم فروتنی یا هر عهدی دیگر از به‌رخ 

کشیدن خودش حتی در لفظ »من« پرهیز می‌کند.«

برای گفت‌وگو با نویسنده به سراغش می‌روم و از چگونگی پیشنهاد 

نوشتن کتاب می‌پرسم و او می‌گوید: »پیشنهادی معمولی بود. 

درواقع انتشارات خط مقدم با ما تماس گرفتند و پیشنهاد نگارش 

این کتاب را دادند و من هم قبول کردم.«

نوشتن کتاب درمورد شـــهدا مطمئنا یک ویژگی خاص دارد، اما 

نوشتن درمورد کسی که خودش در دل حادثه‌ها بوده و خاطراتش 

را روایت می‌کند، متفاوت می‌شـــود. درمورد ایـــن موضوع از او 

می‌پرســـم و می‌گوید: »نکته‌تان درست اســـت. این کتاب جزء 

نخســـتین کتاب‌هایی است که جنگ ســـوریه را از نگاه یکی از 

مقاماتی که می‌توان گفت از فرماندهان ارشـــد فاطمیون است، 

روایت کـــرده. از این لحاظ می‌تواند نســـبت‌به کتاب‌های دیگر 

متفاوت باشد. سبک روایت در کتاب مستندگونه است و از تخیل 

نویسنده کمتر اســـتفاده می‌شـــود. من تفاوت کتاب را در نوع 

روایـــت راوی می‌دانم و واقع‌بینانه و صادقانـــه اتفاقاتی را که در 

جبهه برای او رخ داد، روایت کـــردم. بدون اینکه دخل و تصرفی 

در آن اعمال کنم.«

ابوباران واقعیت‌هایی را بیان می‌کند که تابه‌حال کمتر شنیده‌ایم؛ 

واقعیت‌هایی درباره مدافعان حرم افغانســـتانی و پاکستانی که 

تابه‌حال کمتر شنیده شده است. وقتی این موضوع را از نویسنده 

می‌پرســـم، آن را به ویژگی‌های راوی مرتبط می‌داند و می‌گوید: 

»اینکه کســـی بخواهد واضح درباره این تفاوت‌ها صحبت کند، 

کمتر دیده شد. آقای نجیب به‌شـــدت انسان شریف و همسوی 

نام جهادی خود انسان نجیبی هستند و در روایت‌هایشان بسیار 

منصـــف بودند. در کتاب هم روایت‌هایی داریم که به‌قول شـــما 

خیلی صریح و رک واقعیت‌های جنگی که طبیعتا در هر جنگی 

وجود دارد و کمتر بدان اشاره شده را می‌پردازد. طبیعی است این 

اتفاقات در جنگ رخ دهد؛ مثلا درمورد تفاوت بین رزمندگان در 

سوریه ممکن است به علت‌های مختلف طبیعی به‌نظر برسد، چون 

فاطمیون تازه شکل گرفته بود و در آغاز شکل‌گیری هر مجموعه و 

تیپی این ناهماهنگی‌ها اتفاق می‌افتد. 

از این لحاظ می‌گویم منصف بودند که نگاه به این قسمت جنگ 

داشـــتند و آن را روایت کردند، هم رشـــادت‌هایی که رزمندگان 

فاطمیون داشتند را روایت کردند، هم از خودگذشتگی‌های آنها 

را اشاره داشـــتند. این دو مورد در کتاب پابه‌پای هم پیش رفته 

و هیچ‌یک بـــر دیگری ارجحیت ندارد. با یک نـــگاه واقع‌بینانه و 

صادقانه در کتاب مواجه هستیم.«

از ســـختی‌های نوشـــتن کتاب می‌پرســـم و می‌گوید: »سختی 

خیلی زیادی نداشـــت، چون راوی کتاب دقیـــق بودند و قبل از 

مصاحبه خاطرات خود را مرور و نکات را یادداشت کردند. حتی 

مواردی که نیاز داشت با دوستان صحبت کنند تا نکات دقیق را 

به‌خاطر بیاورند، قبل از جلسه صحبت کرده و مطالب خود را آماده 

می‌کردند. ایشان بسیار همکاری داشتند و شاید تنها سختی‌اش 

این بود که از تهران باید به مشهد می‌رفتم و مصاحبه‌ها را انجام 

می‌دادم. مشکل خاصی که قابل ذکر باشد، وجود نداشت.«

خاطرات ابوباران خیلی جذاب اســـت و از نویسنده درمورد این 

خاطرات می‌پرسم و اینکه کدام خاطره برایش پررنگ بوده است، 

می‌گوید: »تمام لحظات این کار خوب بود. از این لحاظ که جنگ 

را تجربه نکرده بودم، اما پای صحبت‌های رزمنده‌ای نشستم که از 

جنگ برگشته و تجربه خود را با من به اشتراک می‌گذارد، برای من 

جذاب بود. دیگر اینکه درباره زندگی یک شهید و رشادت‌هایش 

صحبت نمی‌کردیم، بلکه یک شخص حاضری بود که دیده‌های 

خود را بیان می‌کرد و از این جنبه برای من جذاب بود. در این زمینه 

چیزهای زیادی آموختم و از خود آقای نجیب که به‌شدت انسان 

شریف و بااخلاقی هستند، چیزهای زیادی آموختم. بعد از اتمام 

مصاحبه تنها واژه‌ای که از ایشان در ذهن من حک شد، قهرمان 

گمنام است. به این مســـاله پی بردم که اطراف ما چقدر قهرمان 

گمنام وجود دارند که ما آنها را نمی‌شناسیم.«

روایت داســـتان‌گونه خاطرات چندین ســـال اســـت که توسط 

نویسنده‌ها نوشته می‌شود و مخاطبان خود را هم دارد. ابوباران هم 

دقیقا با همین مدل روایت شده است. از ثابتی درمورد مدل روایت 

این کتاب می‌پرسم و می‌گوید: »قطعا به نکات داستان‌برانگیز در 

روایت زندگی شخص دقت می‌کنیم و سعی می‌کنیم همان‌ها را 

در کتاب اشـــاره کنیم. در زمینه داستان زندگی آقای نجیب این 

نکات داستان‌برانگیز بسیار زیاد بود و پنج فصل ابتدایی کتاب که 

به زندگی پرفراز و نشیب و سخت ایشان در ایران و افغانستان اشاره 

می‌کند، شـــاهد این نکته‌ای است که بیان کردم. ایشان از بیان 

واقعیات و احساسات انسانی درباره خود صریح و بدون ملاحظه 

بودند و ابایی نداشـــتند. درباره خود صادقانـــه همه‌چیز را بیان 

کردند، اعم‌از اینکه چه سختی‌هایی داشتند که ممکن است برای 

مخاطب عجیب باشد و اینچنین نیست که این نوع روایت صادقانه 

را نسبت‌به جنگ داشته باشند. حتی نسبت‌به زندگی خود هرچه 

را که اتفاق افتاده بود، صادقانه بیان کردند.«

مساله مهم در کتاب خاطرات در چندسال اخیر روایت غیرواقعی از 

زندگی شهید است که وقتی مخاطب کتاب را می‌خواند، احساس 

می‌کند این آدم یک فرشته است. این برداشت قدری غیرواقعی 

اســـت، چون احساس می‌شـــود این فرد در زندگی خود گناهی 

انجام نمی‌دهد و از ابتدای زندگی خود درستی و پاکی را دنبال 

کرده است، اما در ابوباران این اتفاق نمی‌افتد و مخاطب با واقعیت 

طرف است. ما با کسی روبه‌رو هســـتیم که زندگی خود را واقعی 

تعریف می‌کند. از ثابتی درمورد غیرواقعی نوشتن از زندگی شهدا 

و تاثیر آن بر مخاطب می‌پرسم و می‌گوید: »من صریحا می‌توانم 

درباره کتاب خود صحبت کنم و ترجیح می‌دهم وارد کتاب‌های 

دیگر نشـــوم. اما نکته‌ای که می‌گویم، شـــامل کتاب‌های دیگر 

نیز می‌شـــود. قطعا اگر تلاش کنیم فضا را طبیعی‌تر جلوه دهیم 

موثرتر خواهد بود. من در این کتاب ســـعی کردم اینچنین رفتار 

کنم، هرچند راوی هم من را به این ســـمت کشاند. هر دو به این 

نتیجه رسیدیم که از احساسات انسانی همان‌طور که هست روایت 

کنیم. در کتاب ابوباران، یک‌ســـری از جنبه‌هایی که در میادین 

جنگ وجود دارد، همانند ترس‌هایی که به آدم دســـت می‌دهد، 

بیان می‌شود و هم رشـــادت‌هایی می‌بینیم که رزمندگان از خود 

بروز می‌دهند. اگر هر دو همزمان با هم پیش بروند و یک بعد بر 

بعد دیگر رجحان نیابد، فکر می‌کنم تاثیرگذاری بیشتری خواهد 

داشت. البته باید نگاه منصفانه داشت و برای این منظور قطعا باید 

هیچ‌یک بر دیگری ارجحیت پیدا نکند.«

گفتن از مظلومیت مدافعان حرم افغانستانی و پاکستانی خودش 

چندین کتاب می‌خواهد و از ثابتی درباره تجربه نوشـــتن کتاب 

جدید در این موضوع می‌پرسم و می‌گوید: »ابتدای کتاب ابوباران به 

سختی‌هایی که تیپ فاطمیون برای تشکیل آن داشتند، اشاره شده 

است، ولیکن به‌مرور فاطمیون و مدافعین فاطمی خود را به‌شکل 

عالی نشـــان می‌دهند و در تمام بخش‌های جنگی انســـان‌های 

باتجربه ظاهر می‌شـــوند و پابه‌پای نیروهای مدافع ایرانی مبارزه 

می‌کنند و مســـئولیت‌های زیادی را برعهـــده می‌گیرند. بنابراین 

سختی‌هایی در ابتدا وجود داشته، ولی در ادامه شایستگی‌های 

خود را نشان می‌دهند و این امر طبیعی است، چون قرار بود تیپی 

که از صفر تا صد آن مشخص نبود، شکل گیرد و بچه‌های فاطمیون 

توانستند این نظم را برقرار کنند، به‌طوری‌که هم از نبوغ خود و هم از 

نیروهای ایرانی استفاده می‌کنند. نقش نیروهای ایرانی را نمی‌توان 

نادیده گرفت. فکر می‌کنم الان شـــاهد حضور قوی فاطمیون در 

بخش‌های مختلف تیپ فاطمیون و سایر تیپ‌ها هستیم، که اگر 

فرصت و توفیقی باشد، این کار را انجام خواهم داد.«

بارش باران بر کویر 
روایت‌های نبرد در سوریه

خبرنگار بود. شوهر داشت و یک پسر. هم‌سن من، 

اما به‌مراتب فعال‌تـــر و پرتحرک‌تر. از گزارش‌های 

اجتماعی زده بـــود به خط گفت‌وگو بـــا خانواده 

شهدای مدافع حرم و یَخَش با خانواده فاطمیون 

بیشـــتر گرفته بود. ناگهـــان با یک بلیـــت پرواز 

کرمان خود را به روســـتاهای رفسنجان می‌رساند 

و می‌نشســـت پای صحبت خانواده فلان شـــهید 

فاطمی. گاهی هم راهش را عوض می‌کرد و می‌رفت 

سمت مشهد. آنجا بیشتر کاسب بود. هر یک روز 

که می‌توانست پســـرش را پیش مادرش بگذارد و 

از همسرش اذن سفر بگیرد، سه چهار گفت‌وگو و 

گزارش در حومه مشهد را هماهنگ می‌کرد. دست 

پر برمی‌گشت و تا مدت‌ها می‌توانست با تیترهای 

جذابش، چشم خوانندگان روزنامه را روی صفحه و 

مطلبش میخکوب کند. گزارش‌هایش روح داشت. 

حال و احوالش با مادران و همسران شهدا تصنعی 

نبود. تمام حسش را می‌ریخت لابه‌لای جمله‌ها و 

تحویل مخاطبان می‌داد. 

چند ماه که گذشت، تصمیم گرفتم با او مصاحبه 

کنم. می‌خواستم رمز کارش را پیدا کنم. تصمیم 

داشـــتم به این بهانه از تلاش‌هایش تشـــکر کنم. 

این که همســـر و فرزند و زندگی را می‌گذاشـــت و 

بـــرای تهیه گـــزارش صدها کیلومتر از شـــهرش 

دور می‌شـــد، چیز کمی نبود. محصـــول کار هم 

که قابل‌توجه بود. دعوتش کـــردم. یک روز عصر 

گفت‌وگویمان پا گرفت و از حاشـــیه‌های غیرقابل 

چاپ گزارش‌هـــا و مصاحبه‌هایش چیزهایی گفت 

که به‌شدت شنیدنی بودند. وقتی از همراهی‌اش 

با یکی از رزمندگان فاطمیون گفت، نفس‌هایم را 

حبس کردم تا جملاتش را بهتر بشنوم. آنقدر اصرار 

کرده بود تا قبول کرده بودند برادران افغانستانی 

را تا پای پرواز همراهـــی کند. حتی محل آموزش‌ 

نظامی‌شان را هم دیده بود. تا توانسته بود گفت‌وگو 

گرفته بود تا گزارشش را پر و پیمان کند. همین‌طور 

هم شـــده بود. روزهای سخت نبرد سوریه درپیش 

بود و اعزام‌ها روز به روز بیشـــتر می‌شد. حفاظت 

اطلاعات هم که جای خود. حالا در این گیرودار، 

فرض کنید خانم خبرنگاری را که با تیپ و ظاهری 

معمولی به فرودگاه رفته تا اعزام تعدادی از مدافعان 

افغانستانی را ببیند و ازشان مصاحبه بگیرد. وقتی 

حاشیه‌های آن گزارش را برایم تعریف کرد، به حالش 

غبطه خوردم. ســـاعات جالب و عجیبی را تجربه 

کرده بود... 

همـــان مصاحبه با خانـــم خبرنگار، تشـــنگی‌ام 

برای دانستن مناســـبات و روابط انسانی در میان 

فاطمیون را زیاد کرد. علاقه ‌داشـــتم بدانم حس 

و حال مدافعان فاطمی چگونه اســـت. برخی‌ از 

راه‌های دور به تهـــران می‌آمدند و تـــازه کلی راه 

داشتند تا به دمشق و حلب برسند. برخی همسر 

و فرزندان‌شـــان را به امان خدا می‌گذاشـــتند و 

نمونه‌های خوبـــی بودند برای پی بردن به »توکل« 

واقعی. برخی محتاج نان شـــب بودنـــد اما همه 

زار و زندگی‌شـــان را می‌گذاشـــتند و می‌رفتند تا 

کســـی به حرم حضـــرت زینـــب)س( بی‌حرمتی 

نکند. دوست‌شـــان داشتم. حس خوبی داشتند. 

وقتی شهید می‌شدند و پیکرشـــان برمی‌گشت، 

مظلومیت‌شان مضاعف می‌شد. خانواده‌هایشان 

 تنهاتـــر می‌شـــدند و مزارهایشـــان در غربـــت، 

بی‌زائر بود. 

برای من که ســـال‌ها در حوزه دفاع مقدس نوشته 

بودم، دانســـتن از حال و هوای آنها جذاب‌تر بود؛ 

اما هرچه کردم نتوانستم به روایت‌هایشان نزدیک 

شـــوم. روایت‌های آن خانم خبرنـــگار هم فقط به 

تشـــنگی‌هایم اضافه کرد. روزگار گذشت تا اینکه 

یک روایت درست و درمان، جرعه‌ای آب شد وسط 

بیابان. جرعه‌ای از آب باران. کتاب »ابو باران«... 

چندیـــن کتاب دربـــاره مدافعان حرم به دســـتم 

رســـیده بود اما اولویـــت را دادم به ایـــن کتاب. 

کتابی که بی‌تکلف حرف می‌زد و برای بســـیاری 

از سوالات من پاســـخ داشت. کتابی که می‌شد با 

آن، تصورات غلطم درباره فاطمیون را اصلاح کنم 

و با یک‌رنگی‌هایشان در صحنه نبرد همراه شوم. 

»مصطفی نجیب« افغانستانی است اما نامی شبیه 

عرب‌ها دارد و خصلت‌هایش شبیه ایرانی‌هاست. 

روایت‌هایش هـــم به اندازه اســـمش چند ملیتی 

است. در روایتش به همان اندازه که هموطن‌های 

افغانســـتانی‌اش را می‌بیند، ‌از حماسه ایرانی‌ها 

و لبنانی‌ها و ســـوری‌ها یاد می‌کند. همه را با یک 

چشـــم می‌بیند و نگاهش منصفانه و دقیق است. 

»ابو باران« بارشی است بر کویر روایت‌های نبرد در 

سوریه. کویری که باید به همت مدافعان حرم، به 

باغ سرسبزی تبدیل شود. 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

میثم رشیدی‌مهرآبادی
نویسنده و روزنامه‌نگار


